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۹  10شــــــــــــــماره محله  640
شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و محله تان را به شـماره 0۹۳۸۵۹۶۴0۸۵ در پیام رسـان ایتا ارسـال کنید.

رضـا ریاحی|مانـور مشـترک مدیریـت بحـران بـه مناسـبت هفتـه 

پدافند غیرعامل در دانشـگاه فردوسـی برگزار شـد. در ایـن مانور که 
بـا مشـارکت سـازمان آتش نشـانی، اورژانـس و هال احمـر صـورت 
گرفـت، برخـورد نمادیـن یـک بمـب بـه ک�ابخانـه مرکـزی دانشـگاه 
فردوسـی شبیه سـازی شـد. در ایـن مانـور، نیروهـای آتش نشـانی بـا 
سـرعت، عملیـات اطفـای حریق را آغـاز کردند و هم زمـان تیم های 
امـدادی هال احمـر و اورژانـس بـه برپایـی چـادر، انتقـال و درمـان 
مصدومان پرداختند. هدف از این تمرین، افزایش هماهنگی میان 
دسـتگاه های امـدادی و ارزیابـی آمادگی نیروها در شـرای� بحرانی 
عنـوان شـده اسـت. دانشـجویان هـم از نزدیـک شـاهد اجـرای ایـن 

مانـور بودنـد و بـا فعالیـت  تیم هـای امدادی آشـنا شـدند.

مســجد امام حســین)ع( در پیروزی۷2 و محله 
لادن، میزبان مراسم عقد یک زوج جوان بود.
ایــن مراســم در راســتای ازدواج آســان صورت 
گرفــت. اهالــی بولــوار پیــروزی ضمــن حضــور 
18 میلیون تومــان بــه عــروس  در ایــن جشــن،
ــن  ــده ای ــد. هماهنگ کنن ــه دادن ــاد هدی و دام
کنــون  جشــن ها، مریــم حســینیان اســت. او تا
بــرای ده هــا ازدواج تســهیلگری کــرده اســت.
همچنین سیدمجتبی سلطانی، امام جماعت 
مســجد امام حســین)ع(، مســاعدت ویــژه ای 
در برگــزاری جشــن های ازدواج در مســجد 
دارد. ایــن موضــوع باعــ� شــده اســت بــرای 
عروس هــا و دامادهــا روز خاطره انگیزی ثبت 
شــود و حتــی مهمانــان بــرای برگــزاری مراســم 
ازدواج خودشــان در مســجد عاقه منــدی 

نشــان دهنــد.

مراسـم فرهنگـی هیئـت منتقم الحسـین)ع( هـر دوشـنبه پـس از نمـاز 
مغـرب و عشـا در نمازخانـه بوسـتان لالـه برگـزار می شـود. ایـن برنامه ها 
با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ دینی، متناسب 
بـا مناسـبت های مختلـف مذهبـی و ملـی برپـا می شـود. در این مراسـم ،
بسته به ایام، برنامه های متنوعی از جمله سخنرانی، مدیحه سرایی،

کنان  عزاداری یا جشـن و سـرور اجرا می شـود. اهالی محله شـقایق و سا
اطراف پارک لاله از مخاطبان اصلی این برنامه ها هستند و حضور پرشور 

آن هـا نقـش مهمی در پویایی فعالیت های فرهنگـی این هیئت دارد.

پایـگاه بسـیج خواهـران مسـجد جوادالا�مـه)ع( در محلـه هاشـمیه بـا 
هـدف ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت، ایسـتگاهی ویـژه بانـوان برپـا 
کـرده اسـت. در ایـن ایسـتگاه، بانـوان در فضایـی صمیمـی و معنـوی 
پذیرایی می شوند و می توانند از منوی متنوعی شامل چای و دم نوش 
و شکات داغ و... انتخاب کنند. در کنار این فضای دل انگیز، درختی 
آذین بسـته بـه آویـز قـرار دارد کـه هرکـدام دل نوشـته ای کوتـاه درباره 
یکی از شهدا را در خود جای داده است. این ابتکار که با عنوان «رفیق 
شـهیدم» نام گذاری  شده، با استقبال خوب بانوان محله همراه شده 

و لحظاتـی معنـوی و آرام  برای آن ها رقم زده اسـت.

۹

تمرین نجات در دل دانشگاه فردوسی�●○

در مسجد محله عقدکنان داشتیم�●○

دوشنبه های فرهنگی اهالی شقایق در پارک لاله�●○

نامه ای به رفیق شهیدم�●○

شماچه خبر

شهر خبر

۹
���ه ��ر�اه ��رای ا���ا�ی ���ه اق�ال با ح��ر ا��ای ��را برگزار �د

ا�م�� دان� آ��زان در او����

ریاحی|جلسـه مهرمـاه شـورای اجتماعـی محلـه اقبـال بـا حضـور اعضـای شـورا 

برگـزار شـد. اعضـا در ایـن نشسـت دربـاره موضوعـات مختلـف عمرانـی و خدماتـی 
از جملـه پیگیـری تبدیـل چنـد قطعـه از اراضـی رهاشـده و بـدون اسـتفاده بـه زمین های 

روبـاز ورزشـی و چندمنظـوره گفت وگـو کردنـد.
نصـب سـرعت گیر در مسـیر بولـوار لادن تـا بولـوار پیـروزی بـرای افزایـش ایمنـی و روکـش 
آسـفالت پیاده روهـای مقابـل مـدارس فرزانـگان، دسـتگردی و افشـارنژاد از دیگـر مـوارد 

مهمـی بـود کـه در نشسـت اعضـای شـورای اجتماعـی محلـه اقبـال بـه آن پرداختـه شـد.

سربری از درختان خطرساز

پـروژه «سـامان دهی و سـربرداری درختـان خطرسـاز» در باغ وکیل آباد اجرا شـد. ایـن پروژه با 
اهدافـی ازجملـه حـذف عامـل بیمـاری زا و جلوگیـری از گسـترش آن به سـایر درختان سـالم 
باغ، رفع خطر سقوط شاخه های خشک و جلوگیری از آسیب به شهروندان و اموال عمومی 

و حف� ایمنی عبور ومرور در یکی از فضاهای پرتردد سـبز شـهر مشـهد اجرا شـده اسـت.

مدرسه آماده، دانش آموزان سالم

دوره آموزشـی «مدرسـه آماده» در برخی از مدارس منطقه9 برگزار شد. در این دوره آموزشی،
نحـوه پناه گیـری درسـت، آماده سـازی کیـف اضطـراری و ایمن سـازی فضـای منـزل بـه 
بچه ها آموزش داده شـد. دبسـتان دخترانه شهیدتحقیقی، دبسـتان پسرانه محمدخانی 
کز آموزشـی اسـت که این  در خاقانـی١١ و دبیرسـتان فاطمه الزهـرا)س( در لادن٢٢ ازجمله مرا

دوره در آن برگزار شـد.

اخطار برای سازه های خطرآفرین

در هفت مـاه نخسـت سـال جـاری، واحـد نظـارت بـر ساخت وسـازهای منطقـه9 تعـداد 
1016 اخطاریـه صـادر کـرده اسـت کـه از ایـن تعـداد،6۷1 اخطاریـه مربوط بـه ایمنـی و نیـز 
۳45 اخطاریه توقف فعالیت های ساخت وساز بوده است. مهم ترین تخلفات گزارش شده 

شـامل پیشـروی طولـی، سـاخت طبقـات مـازاد و افزایـش زیربنـای غیرمجاز اسـت.
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کلونی مشاغل مزاحم�●○
 در حدفاصـل بولـوار حجـاب تا اندیشـه، بسـیاری از مشـاغل 
مزاحـم جاخـوش کرده انـد کـه عاوه بـر سـروصدای فـراوان،
باع� ک�یفی و نازیبایی مسـیر هم شـده اند. صالح میرزایی،

یکی از اهالی است که دراین باره به ما می گوید: این پیاده رو 
تا چندسـال پیش تمیز و چشـم نواز بود، سـایه درختان بلند و مسـیر پهن 
باعـ� شـده بـود ایـن پیـاده رو، بـه یکـی از مسـیرهای پرطرفـدار بـرای 
قدم زدن تبدیل شود، اما در چهار پنج سال گذشته، پیاده رو بولوار شاهد 
در حدفاصل بولوارهای حجاب تا اندیشه به مرکزی برای کسب وکارهایی 

مانند تعوی� روغن، تعمیرگاه، صافکاری تبدیل شده است.
بـه گفتـه او بسـیاری از خودروهـا، بـرای تعمیـر داخـل پیـاده رو می رونـد 
� و چربی شـان روی زمیـن می مانـد. می گویـد: وقتـی بـاران  و جـای چـر
می بـارد، سـطح پیـاده رو لغزنـده می شـود و بـوی بـدش آزاردهنده اسـت.
واقعـا حیـف کـه مسـیری به ایـن وسـعت، این طور بی نظـم و آلوده باشـد.

میرزایـی ادامـه می دهـد: مـن نمی خواهـم نـان کسـب وکارهای حاشـیه 
بولـوار شـاهد را آجـر کنـم امـا آن هـا هـم باید قـدر امـوال عمومـی را بدانند و 

از آوردن خـودرو در پیـاده رو خـودداری کننـد.

پارکینگ خانه های بدون پارکینگ�●○
یکی دیگر از اهالی که خودش را حمید آرامی معرفی می کند، به ما می گوید:

خودروهایی که در مسیر پیاده رو بولوار حجاب تا اندیشه قرار دارند، فق� 
مخت� تعمیرگاه ها نیستند. خیلی از اهالی که خانه شان پارکینگ ندارد،

خودروهای خود را در این مسیر پارک می کنند تا امنیتش حف� شود.

او ادامه می دهد: من چند بار با سـامانه 1۳۷ تماس گرفتم و گفتم فکری 
بـه حـال پـارک خودروهـا در پیاده روهـای بولـوار شـاهد کنند. هربـار به ما 
قـول داده اند که ورودی خودروها از سـمت بولوار شـاهد بـه پیاده رو ها را 

مسـدود کننـد، اما فعا که خبری نیسـت.
خانمی که دسـت بچه اش را گرفته و مشـغول پیاده روی در مسـیر است،

دیگـر شـهروندی اسـت کـه بـا مـا گفت وگـو می کنـد. او کـه تمایلـی نـدارد 
اسـمش را بـه مـا بگویـد، توضیـح می دهـد: کف پوش هـای پیاده روهای 
بولـوار حجـاب قدیمـی اسـت و بـا کوچک تریـن فشـاری از جـا کنـده 
می شـود؛ به همین دلیـل کف پوش هـای جلـو تعمیرگاه ها تخریب شـده 
اسـت. مغازه دارهـا هـم عیـن خیالشـان نیسـت کـه بیت المـال درحـال 
ازبین رفتن اسـت؛ توی روی آدم نگاه می کنند و می گویند که شـهرداری 
بیایـد و درسـتش کنـد! انگارنه انـگار کـه خودشـان مسـبب ایـن وضعیت 

هستند.

مسدود شدن ورودی  خودروها�●○
تردد و پارک خودروها در پیاده روهای بولوار شاهد، موضوع تماس یکی 
از اهالی در نشسـت آبان ماه شهردار منطقه10 در سامانه1۳۷ بود. وحید 
برجسـته نژاد بعداز بازدید از محله به شهرآرامحله می گوید: جلوگیری از 
توقـف خودروهـا در پیاده روهـای بولوار شـاهد در حدفاصـل بولوارهای 
حجاب و اندیشه، درخواست بحق شهروندان است که باید عملی شود.

او ادامه می دهد: طی بازدید انجام شده، نقاطی که باع� ورود خودروها 
بـه پیـاده رو بولـوار شـاهد می شـود، شناسـایی شـد و طـی دو هفتـه آینـده،

عملیات مسـدودکردن آن هـا با بولاردهای بتنی اجرا می شـود.

اهالی ���ه اس�ادی�س�ی از ��ق� و �ردد ��دروها 
در ��اده روهای ب�ل�ار �اهد گ�یه دار�د

���� �ا��ان 
در ���ف ��د�و�ا

رضـا ریاحی|پیـاده رو عریـ� بولـوار شـاهد، در 

حدفاصـل بولـوار حجـاب تـا اندیشـه، در �اهـر 
باید از من�م ترین و امن ترین مسیرهای شهری 
منطقه10 برای عابران باشد، اما در عمل به محلی 
بـرای توقـف خودروهـا و فعالیت کسـ� وکارها و 
مشاغل مزاحم و پرسروصدا تبدیل شده است.
کف پوش هـای آسـی� دیده و لکه هـای روغـن،
چهـره مسـیر را نازیبـا کـرده و رفت وآمد عابـران را 
بـا دشـواری همـراه سـاخته اسـت. درحالی کـه 
سرعت خودروها در پیاده رو زیاد نیست، حضور 
دا�می آن ها آرامش و کارکرد اصلی مسیر را از بین 
برده اسـت. اهالی می گویند بستن ورودی های 
پیـاده رو از سـمت بولـوار شـاهد، شـاید تنهـا راه 

بازگردانـدن آن بـه عابران پیاده باشـد.

هم قدم

10

ریاحـی |وحیـد برجسـته نژاد، شـهردار منطقه10 بـه همراه سـعید 

میرسـعیدی، معـاون فنـی و اجرایـی منطقـه، هفتـه گذشـته بـا 
حضـور در مرکـز ارتبـاط مردمـی 1۳۷، بـدون واسـطه و طـی تماس 
تلفنـی بـه مشـکات مـردم پاسـخ گفـت. ایـن گفت و گـو حـدود 

یک سـاعت و نیم طـول کشـید.

 مردم و مسئولان منطقه ما در سامانه ١٣٧
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۲۳تماس
 تعداد پیام های مردمی

شهرآرامحله در هفته های آینده، موضوع مرمت پل هوایی 
نبش معبر پیامبراعظم ۷۵ و درخواست جانمایی باکس زباله در 

معبر شهیدفلاحی۳۱ را پیگیری خواهد کرد.

شهرآرامحله پیگیری می کند

در این حوزه ۷ تماس برقرار شد و شهروندان 
درخواست جمع آوری برگ های خشک درختان 

برای تهیه کود، رسیدگی به پروژه نیمه تمام 
بوستان جنگلی فاطمیه۷، احداث فضای سبز 
در اطراف مخزن آب خیابان شهید فلاحی۴، 

بهبود روشنایی بوستان فدک، بهبود روشنایی 
نمازخانه بوستان شاهد، هرس درختان بوستان 
پرستو و بهسازی لکه های فضای سبز خیابان 

شهید محمدی را مطرح کردند.

حوزه فضای سبز

درخواست های تعریض معبر ابرار۱۰، مرمت 
پل هوایی نبش معبر پیامبراعظم ۷۵، نصب 

بولاردهای بتنی برای جلوگیری از تردد خودروها در 
پیاده روهای بولوار شاهد، مرمت پیاده روهای بولوار 
ادیب در حدفاصل ادیب ۳۶ و ۳۸، بازگشایی معبر 
شهید ثنایی۳، لکه گیری آسفالت معبر شهید ثنایی۴، 

اصلاح ورودی شیب دار خیابان پیامبراعظم۵۳
و درخواست روکش آسفالت معبر صفدری۲۲، 

موضوع ۸تماس اهالی در این حوزه بود.

حوزه فنی و عمران 

در این بخش ۶تماس برقرار شد و شهروندان 
درخواست رسیدگی به زمین های رهاشده انتهای 

معبر شهید محمدی۱۰، رفت وروب معابر امام هادی۱۰، 
توس ۵۲ و فلاحی ۶۴، نظافت باکس های زباله مقابل 

بیمارستان طالقانی و درخواست جانمایی باکس 
زباله در معبر شهیدفلاحی۳۱ را مطرح کردند.

حوزه خدمات  شهری 

شهروندان طی ۲تماس تلفنی درخواست 
صدور مجوز تجاری دائم برای مغازه های بولوار 
امامیه و رسیدگی به ساخت وسازهای غیرمجاز 

در خیابان  امام هادی۱۲ را داشتند.

حوزه شهرسازی
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جمع نشدن دارِ آقابابا

 زهره یزدی که هنر قالی بافی را از پدربزرگش به ارث برده
حالا یک کارآفرین و صادرکننده فرش است

فهیمـه شـهری|خودش را نسـل سـوم قالی بافـان خانـواده یـزدی می دانـد. از صد سـال پیـش کـه 

قا بـرات ا...( در تربـت حیدریـه کارگاه داشـته و رعیت هـا، بچه هایشـان را بـه  قابابـا  )پدربزرگـش، آ آ
قیمـت سـالی یک تومـان بـرای کار پیـش او می فرسـتادند تـا در کارگاهـش کار کننـد، ایـن هنـر در 

خانـواده یـزدی دست به دسـت شـده اسـت.
زهـره یزدی خشـت مال، میـراث دار هنـر پـدر و پدربزرگـش اسـت و از پنج سـالگی پـای دار قالی بزرگ شـده اسـت. 
ح و نقشـه می دهـد،  او از صفـر تـا صدکارهـای قالی بافـی را انجـام می دهـد؛ خـودش نخ هـا را رنـگ می کنـد، طـر
چله کشـی می کنـد و می بافـد. زهره خانـم یـک کارآفریـن در ایـن عرصـه اسـت و صدهـا نفـر بـا آموزش هایـش پـای 

دار قالـی نشسـته اند و درآمـد دارنـد.
ایـن شـهروند محلـه فرهنگیـان فقـط در منطقـه قاسـم آباد بـه بیـش از پانصد نفـر قالی بافـی آمـوزش داده اسـت. 
او همچنیـن بـا افـرادی در ترکیـه و قم مرتبط اسـت که برایشـان فرش های بافته شـده هنرجویانش را می فرسـتد 

ج از کشـور می رسـانند. و آن هـا ایـن فرش هـای ایرانی دسـت باف را به خار

ج زندگـی  ایـن بانـوی هنرمنـد بـا  ج بـه ر ر
قالی بافی گره خورده است و بسیاری از خاطرات 
و فعالیت هایـش ردی از ایـن هنـر دارد. بـه قـول 
خـودش پـای دار قالـی بـزرگ شـده اسـت. او تعریـف 
می کنـد: آقابابام )پدربزرگـم( جـزو اسـتادکارهای 
قدیم بوده و کارگاه بزرگی پر از دار و کارگر قالی بافی 
داشـته اسـت. پدرم تا مدتـی با پدربزرگـم کار می کرد 
امـا بعـد ازدواج یـک کارگاه مسـتقل بـرای خـودش 
تشـکیل داد . برایـم تعریـف کـرده  اسـت کـه در زمـان 
آقابابـام بچه ها را از پنج سـالگی پـای دار قالی بافی 
می گذاشـتند تـا کار کننـد امـا وقتـی پـدرم کارگاه زد، 
چـون بعـد از انقـاب بـوده اسـت،  بچه هـا بیشـتر بـه 
مدرسـه می رفتنـد و اغلـب خانم هـا پـای دار قالـی 

می نشسـتند.
او ادامـه می دهـد: بعدهـا پدربزرگـم کارگاهـش را بـه 
پـدرم داد کـه آن زمـان خانـه اش در تربـت حیدریـه 
بـود. حـدود صدکارگـر داشـتیم. سـالی دو تـن نـخ را 
رنـگ می کردیـم. مـادرم همیشـه نـخ بـاز می کـرد و 

مـن هـم کمکـش می کـردم.
زهره خانـم از سـال 61 کـه دختـری پنج سـاله بـود، 
پـای دار نشسـته اسـت. او تعریـف می کنـد: اولین بار 
کی » )چاقـوی پهن و تیزی  که نشسـتم، به جـای «پا
کـه بـا آن نـخ را بـرش می دهنـد( یـک چـوب بـه مـن 
دادنـد. هنـوز آن چـوب و ذوقـی که از کار کـردن با آن 
داشـتم در خاطرم هسـت. کمی که یاد گرفتم، پدرم 
کی مخصوص را به من داد. خیلی عاقه داشـتم.  پا

هـر بـار پـدرم می خواسـت نـخ رنـگ کنـد، بدو بـدو 
می رفتـم پیشـش و تماشـا می کردم. بیشـتر از اینکه 
کنـار کارگرهـا باشـم، می رفتـم کنـار حرفه ای ترهـا. 
آن هـا هـم چـون بچـه اسـتادکار بـودم، تحویلـم 
می گرفتنـد. در عالـم کودکـی می خواسـتم از بقیـه 
جـا نمانـم؛ گره هـا را بلندبلند می زدم تا هرطور شـده 

بـه آن ها برسـم.
او در هجده سالگی ازدواج کرد و در جهیزیه اش یک 
دار قالـی هـم بـا خـود بـرد. حـدود سـال های 84 کـه 
تابلو فـرش مـد شـده بود، یکـی بافت و به نمایشـگاه 
فرسـتاد. او در ایـن سـال ها مـدرک مربیگـری اش را 
گرفـت و از سـال 85 زیـر نظـر اتحادیـه قالی بافـی، 
آموزشـگاهی را دایـر کـرد. زهره خانـم از سـال 95 

بـا آموزشـگاه فنی وحرفـه ای نجمـه مشـهد 
گردی همـکاری کـرد و از  در قالـب اسـتاد شـا

سال 1402 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد راه انداخت. 
ایـن بانـوی کارآفرین در دانشـگاه هنر نیشـابور هم 

سـابقه تدریـس در رشـته رنگـرزی را داشـت.
او تعریـف می کنـد: اولیـن هنرجویـم یـک دختـر 
جـوان بـود. خانه شـان کوچـه پشـتی مـا بـود. وقتـی 
یـاد می گرفـت، خیلـی خوشـحال بـود. ایـن هنـر را 
دوست داشت اما بعد که دید بازار فرش دست باف 
زیـاد خـوب نیسـت، دلسـرد شـد. دومیـن هنرجویـم 
همسـایه کناری مـان بـه نـام مهناز امیری بـود. آمد، 
یاد گرفت و این قدر ادامه داد تا اینکه خودش مربی 

شـد. الان هـم رفوگـر خیلـی خوبی اسـت.

بزرگ شدن پای دار قالی

رآرا
شه

ی/
اکر

 ش
س

رج
س:ن

عک



5
دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

سـیده زهرا سـیادتی از بافنده هایـی اسـت کـه بـا زهره خانـم کار می کنـد. او از 
کودکـی و توسـط خواهـرش قالی بافی را یاد گرفته اسـت اما حدود 10 سـال پیش 
بـه آموزشـگاه ایـن کارآفریـن رفته تـا گلیم بافـی و تابلو فـرش را هم یاد بگیـرد. از آن 

موقـع جـزو بافنده هـای او شـده اسـت و دارد کار می کنـد.
وقتی از او درباره رضایتش از این رشـته و هنر می پرسـم، با صدایی رسـا می گوید: 
کل زندگـی مـن بـا همیـن هنـر می چرخـد. از سـال ها پیـش شـوهرم بیمـار اسـت و 

چنـدان نمی توانـد کار کنـد؛ من چسـبیده ام به همیـن قالی بافی.
سیادتی گرچه گلایه هایی از حمایت نشدن بافنده ها دارد، چنان عشقی به کارش 

دارد که به گفته خودش حتی حالا که بازنشسته شده، کار را رها نکرده است.
الهه ربانی پور، یکی دیگر از هنرجویان زهره یزدی است. او تعریف می کند: حدود 
هشت سال پیش یکی از دوستانم رفته بود از خانم یزدی تابلو فرش خریداری 
کنـد. از طریـق او متوجـه شـدم کارگاهشـان نزدیـک خانـه ماسـت. یـک روز رفتـم 
سـر زدم و دیدم جوی صمیمی و خوب دارد. علاقه مند شـدم و در دوره هایشـان 
شرکت کردم. ربانی به مرور فرش بافی، گلیم بافی و بافت تابلو فرش را یاد می گیرد 
لا او در کارگاه یزدی  و بـا تشـویق یزدی، در دوره های مربیگری شـرکت می کند. حـا

کمک کارش اسـت و به هنرجوها آموزش می دهد.
ربانـی می گویـد: خـدا خیرش دهـد؛ خانم یـزدی همه جوره من را حمایـت کرد تا به 
اینجا رسیدم. نه اینکه فقط برای من این طور باشد؛ به طور کلی همه دغدغه اش 

این است که این هنر را زنده نگه دارد و در این راه خیلی جان سخت است.

لا مدتی است که دارد کنار یزدی رنگرزی را یاد می گیرد. او می گوید: خانم  ربانی حا
یـزدی هـر بـار رنگـرزی می کـرد، بـا دیـدن او، مـن هـم سـر ذوق می آمـدم و می گفتـم 

بروم ایـن عرصه را یـاد بگیرم.
او تعریـف می کنـد: یک بـار با عجله داشـتیم رنـگ می کردیم که دسـت خانم یزدی 
در پاتیـل سـوخت. بـا اینکـه می دانسـتیم خیلـی درد دارد، امـا بـه روی خـودش 
نمی آورد. همان موقع داشـتند مسـتندی از او تهیه می کردند و با دسـت سوخته ، 

کارهـای مسـتند را انجـام می داد.
ربانـی ادامـه می دهـد: رنگـرزی بـا نیـل این طـور اسـت کـه وقتـی در پاتیـل قـرار دارد 
رنـگ نـدارد، امـا بعـد کـه آن را روی بنـد می اندازنـد، هـی رنـگ عـوض می کنـد. مـن 
ایـن را نمی دانسـتم و اولین بـار کـه دیـدم رنـگ نخ هـا متفـاوت اسـت، فکـر کـردم 
خراب شـده، اما بعد که متوجه موضوع شـدم، آن قدر از دیدن این تغییر رنگ ها 

به وجـد آمـد م کـه بـرای همـه تعریـف می کـردم.
او آن قـدر از حضـور در عرصـه قالی بافـی رضایـت دارد کـه اطرافیانـش را تشـویق 
کـرده و چنـد نفـر از اقوام و همسـایه هایش آمده اند تـا این هنر را یـاد بگیرند. ربانی 
می گویـد: ایـن هنـر در خـون و جـان همـه ایرانی هاسـت؛ فقـط حیـف کـه حمایـت 
نمی شـود، وگرنـه می دیدیـد چطـور همـه خانم هـا جذبـش می شـوند و پـای دار 

می نشـینند.

                                                                                                                                                        زندگی من با همین هنر می چرخد

 هنر قالی بافی در خون و جان ایرانی

زهـره یـزدی در ادامـه راهی روسـتاها شـد. او تعریف می کنـد: یک نفر بـود که خودش 
در روسـتا بـزرگ شـده بـود. آن موقـع کـه اسم ورسـم پیدا کـرده بود، دلـش می خواسـت کاری 

بـرای مـردم روسـتایش انجـام دهـد. در ایـن راسـتا از مـن خواسـت بـه آنجـا بـروم و قالی بافـی را بـه 
مردمشـان آمـوزش دهم.

این بانوی کارآفرین می گوید: در روستای چخماق تربت حیدریه به هفتاد نفر آموزش دادم. یک 
ماه تمام آنجا بودم و بعد که مطمئن شدم همه شان کار را یاد گرفته اند، آمدم سر خانه و زندگی ام.

او در روسـتای مرندیز گناباد به سـیصد نفر گلیم بافی را آموزش داده است. به  گفته خودش، مردم 
آنجـا قالی بافـی را بلـد بودند، امـا گلیم بافی را نـه. ازآنجایی که با نخ های اضافه قالی می توانسـتند 

گلیم ببافند و نخ هایشـان حرام نشـود، زهره خانم این هنر را به آن ها آموزش داد.
ایـن هنرمنـد در شـهر مشـهد هـم بـه هرکسـی قالی بافـی را یـاد بدهـد، هفته ای یک بـار مـی رود به او 
سـر می زنـد. بـه قول خـودش تازه کارها وقتی گرهی در کارشـان می افتد، ناامید و خسـته می شـوند. 
زهره خانم چون دوست ندارد آن ها دلسرد شوند، هر هفته بدون اینکه هزینه ای بگیرد، نزدشان 

می رود و ایرادات و مشـکل بافتشـان را برطرف می کند.
او تعریـف می کنـد: ایـن بازدیدهـا و رفت و آمدهـا گاهـی خیلی برایم سـخت و اذیت کننده می شـود. 
همیـن تازگـی به منظـور چله کشـی بـرای یکـی از بافنده هایـم بـه بولـوار شـاهنامه رفته بودم. شـب 
بـود و در مسـیر برگشـت، راه را گـم کـردم. تنها در جاده ای بودم که نمی شـناختم. داشـتم به شـدت 
ناراحـت و عصبانـی می شـدم کـه یک لحظه لبخند و خوشـحالی همیـن هنرجویـم در ذهنم آمد و 
همـه عصبانیتـم محو شـد. دو تـا بچه کوچـک دارد و نمی تواند بیـرون از خانه کار کنـد. وقتی رفتم 
برایـش چله کشـی کـردم، آن قـدر خوشـحال بـود و تشـکر می کـرد کـه همیـن خوشـحالی او بـه مـن 

انـرژی داد تـا سـختی های کارم را بیشـتر تحمـل کنم. 
این بانوی قالی باف ادامه می دهد: یک هنرجو داشـتم که شـوهرش معتاد بود و دو فرزند داشت. 
خیلـی پشـتکار داشـت. یک ماهـه کار را بـه مـن تحویـل می داد. شـب تا صبـح پای دار می نشسـت. 
از راه همیـن درآمـد، شـوهرش را تـرک داد. بعـد هـم بـا کمـک هـم یـک زمیـن خریدنـد و خودشـان 
آجر به آجرش را روی  هم گذاشـتند. وقتی خانه شـان سـاخته شـده بود، من را دعوت کردند. وقتی 

دیدم زندگی شـان روی  پا شـده اسـت، خیلی خوشـحال شـدم.

او دسـتش را روی دار قالـی می گـذارد و می گویـد: خانم هـا نمی داننـد قالی بافـی چقـدر 
لذت بخش است. قابل وصف نیست. وقتی پایش بنشینند متوجه می شوند. در فضای مجازی 
یـک کلیـپ دیـدم از اینکـه در یکـی از کشـورهای غربـی ، بیمارانـی را کـه افسـردگی دارنـد، می بردند 
پـای دار قالـی چـون بـرای کاهـش اسـترس و افزایـش تمرکـز مغز بسـیار مفید اسـت. وقتـی می بینم 

مـا چنیـن هنـری داریـم و زنـان ما  قـدر نمی داننـد، حسـرت می خورم.
زهره خانـم بـا دو نفـر در قـم و ترکیه در ارتباط اسـت و از طریق آن ها برای کشـورهای ترکیـه و آمریکا 
فرش دست باف ایرانی می فرستد. این فرش ها را هنرجوهای زهره خانم می بافند. او معتقد است 
گر فرشی خوب و تمیز بافته شود، در پستو هم که باشد، بالاخره دیده می شود و به فروش می رسد. ا
رنگـرزی نـخ فرش هـا یکـی از کارهایـی اسـت کـه زهره خانـم رویـش دقـت زیـادی دارد. او می گوید: 
علـت اینکـه فرش هـای کهنـه و قدیمـی ایرانـی در کشـورهایی مثـل آمریـکا طالـب دارد، به خاطـر 
 جنس خوب نخ ها و رنگرزی اصیل آن هاست. به نظر این کارآفرین، رنگ خوب، فرش را به جلوه 

می آورد.
زهره خانـم پـای پاتیل هـای رنگ تجربیات تلخ و شـیرین بسـیاری را تجربه کرده اسـت. از آنجا که 
ایـن کار مشـکات خـاص خـودش را دارد، بـرای خیلـی از خانم هـا ممکـن اسـت خسـته کننده 
باشـد؛ به  ویـژه اینکـه درآوردن پشـم های سـنگین از درون پاتیل هـا بـرای خانم ها سـخت اسـت و 
به تنهایـی از عهـده آن برنمی آینـد امـا عاقـه او بـه کارش آن قدر زیاد اسـت که همه این سـختی ها 

را بـه جـان می خرد.
زهره خانـم می گویـد: بـرای اینکـه رنگـرزی را یـاد بگیرم، عاوه بـر آنچه از قدیـم نزد پدرم یـاد گرفته 
بـودم، دو سـال تمـام، ماهـی سـه روز با اتوبـوس می رفتم یـزد و آنجـا در کاس های رنگرزی شـرکت 

می کـردم. هنـوز هـم هر از چندگاهـی می روم تـا اطاعاتم را بـه روز کنم.
او تعریـف می کنـد: یک بـار برای شـش فرش دوازده متـری قرارداد بسـته بـودم. چهارصد کیلو نخ را 
انداختـم داخـل پاتیـل تا رنـگ کنم. یکـی از پاتیل هایم مس و دیگری اسـتیل بـود. در هر دو با یک 
فرمـول رنـگ ریختـم اما صبـح که آمـدم نخ هـا را درآورم، دیدم رنگ ها متفاوت شـده اسـت و آن جا 

فهمیـدم که جنـس پاتیل ها روی رنـگ نهایی نخ ها اثرگذار اسـت.

آموزش قالی بافی به روستاییان

دو رنگ با یک فرمول!
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مسـیر خودم را رفتم�●○
سـنگ بنـای موفقیـت او مثـل همـه کسـانی کـه زود 
راهشان را پیدا می کنند، از نوجوانی گذاشته شد، ولی 
نه چنـدان سـاده و راحت؛«پدرم سرسـختانه مخالف 
فعالیـت مـن در ورزش بـود. او می خواسـت مهنـدس 
شـوم، ولـی مـن رشـته تربیت بدنـی را دوسـت داشـتم.
همین که در دبیرسـتان هم ریاضـی فیزیک خواندم،

به اصـرار خانـواده ام بود.»
کن محلـه فرهنگیـان  دربـاره  آغـاز  ایـن ورزشـکار سـا
مسـیر خـود می گویـد کـه عاقه منـد بـه فوتبـال بـوده 
اسـت؛«یـک بـرادر و سـه خواهـر دارم و درمیـان آن هـا 
تنهـا کسـی کـه در خانـواده ورزش می کـرد، مـن بـودم.
در دبیرسـتان خیلـی بـه فوتبـال عاقـه داشـتم و در 
رده امیـد، عضـو تیم هـای فوتسـال فـرش آرا بـودم،

ولـی کم کـم بـه ایـن باور رسـیدم کـه تنهـا چیـزی که در 
فوتبـال بـه آن توجـه نمی شـود، اسـتعداد اسـت و بـه 

آمادگـی جسـمانی رو آوردم.»

وقتـی پـدرم من را باور کرد�●○
جوانـی کـه امـروز نامـش در میـان قهرمانـان رشـته 
کراس فیـت اسـت، پـس از دریافـت دی�لـم، در رشـته 
تربیت بدنی دانشـگاه پیام نور قبول شـد و درسـش را 
طی شـش ترم به پایان رسـاند. پس از آن در سـربازی،
برای کنکور کارشناسی ارشد درس خواند و در دانشگاه 
حکیم سـبزواری، رشـته فیزیولوژی ورزشـی پذیرفته 
شد. درباره این دوره زندگی  اش می گوید: تحصیاتم با 
عاقه ام همسو شده بود و چون پیش تر بازیکن آقای 
مرتضی برگی زر )مربی فوتبال( بودم، پایان نامه ام را با 
همکاری تیم سفید جامگان مشهد به پایان رساندم.
موضوعـش ت�ثیـر هشـت هفته تمریـن کراس فیـت 

بر سـطح آمادگی جسـمانی بازیکنـان فوتبال بود.
ایـن ورزشـکار حرفـه ای اضافـه می کنـد: هـم به خاطر 
فوتبالی بودن و هم فعالیت در کراس فیت، به عنوان 
مربـی بدن سـازی تیـم سـفید جامگان در سـال 1400
انتخـاب شـدم و همـکاری بازیکنـان کمـک کـرد کـه 
این تیم از سـطح سوپر لیگ اسـتانی به لیگ دسته ۳
کشـور برسد.سـال 1401 آغـازی دیگر برای فرشـید بود؛
او توانست با کمک و همراهی باشگاه دارهای مشهد،
امکانـات یـک سـالن ورزشـی کراس فیـت را کامـل و 
تمرین برای پرورش هنرجویان این رشته را آغاز کند.

همین دوره، آغازی دیگر برای پذیرش موفقیت های 
او در خانـواده اش بـود؛«پـدرم وقتـی موفقیت هایم را 
دید و تقریبا خاطرش جمع شـد به آنچه می خواسـتم 

رسـیده ام، گفت افتخار من هسـتی.»

کراس فیت در مشـهد هنوز �●○
کار دارد جای 

فرشـید عمارلـو سـال 1401 بـه عضویـت تیـم ملـی در 
آمـد و همان سـال بـرای مسـابقات کـره جنوبـی آماده 
شـد، ولـی بـرای او ویـزا صـادر نشـد و از ایـن رقابـت جـا 
مانـد. سـال بعـد در انتخابـی تیـم ملـی شـرکت کـرد و 
برای اعزام به مسـابقات آسـیایی ازبکستان نماینده 
اسـتان در تیم ملی شـد. او دربـاره  این مسـیر می گوید:
در هیـ� رشـته ای، کسـی در تیـم ملـی ثابـت نیسـت.

هرسـال انتخابـی برگـزار می شـود و حضـور دوباره ات 
بسـتگی بـه عملکـردت دارد، امـا وقتـی بـرای سـال ها 
بتوانی آمادگی ات را حف� کنی، یعنی حرفه ای زندگی 

کـرده ای و موقعیتـت ت�بیت شـده اسـت.
کراس فیـت بـرای او فقـ� یـک رشـته ورزشـی نیسـت،

بلکـه سـبکی از زندگـی اسـت؛ رشـته ای ترکیبـی 
کـه آمادگـی در پنـج حـوزه اسـتقامت، قدرت، سـرعت،
انعطـاف و مهـارت را می سـنجد. او توضیـح می دهـد:
در مسـابقات کراس فیـت هـر روز چنـد «واد» داریـم،
یعنـی تمریناتـی کـه روزانـه طراحـی می شـوند؛ گاهـی 
دویـدن و شـنا، گاهـی وزنه بـرداری، ژیمناسـتیک یـا 
تمرینـات اسـتقامتی. یعنـی بایـد در چنـد حـوزه قـوی 
باشـی، نه فقـ� در یکـی. بـه همیـن دلیـل ورزشـکاران 

ایـن رشـته از آماده تریـن ورزشـکاران دنیـا هسـتند.
ایــن مربــی کراس فیــت دربــاره امکانــات ســالن های 
ورزشی شهرمان در این رشته توضیح می دهد: استان 
ــا شــهرهایی  ــادی ب ــه  زی ــوز فاصل مــا در ایــن رشــته هن
ماننــد تهــران دارد، امــا بــا تــاش مربیــان و ورزشــکاران 
جــوان، حــالا هــم چنــد باشــگاه ورزشــی بــا امکانــات 
خــوب در شــهرمان فعــال اســت کــه بــه ورزشــکاران 

خدمــات می دهــد.

رؤیای جهانی شدن�●○
کاپیتـان تیـم ملـی فانکشـنال فیتنـس ایـران پـس از 
سـال ها تاش، یک هدف روشـن دارد و بیان می کند:
بعـد از مسـابقات آسـیایی، آرزویـم شـرکت در رویـداد 
جهانی «کراس فیت گیمز» اسـت. این رقابت ، هرسال 
برگزار می شود و آرزوی هر کراس فیتری است که جزو 

برترین هـای دنیا باشـد.
فرشـید بـا بیـان اینکـه کراس فیـت محدودیـت 

سـنی نـدارد و تـا رده  مثبت پنجاه سـال هـم برگزار 
می شـود، می افزایـد: ایـن رشـته پایانـی نـدارد.
مثل یک اعتیاد سـالم است. کسی که واردش 

می شـود، دیگـر نمی توانـد آن را کنـار بگـذارد.
او این روزها همچنین تمرکزش را بر پرورش 

عاقه منـدان ایـن رشـته گذاشـته اسـت و 
می گویـد: چنـد ورزشـکار درکنـارم تمریـن 
می کننـد کـه امیـد دارم آینـده  درخشـانی 

داشته باشند. می خواهم به آن ها نشان بدهم 
گر باور و تاش باشـد، هر کاری شـدنی است. ا

پدرم از خوشـحالی نخوابید�●○
عمارلـو می گوید پدرش همیشـه دوسـت داشـت یکی 
از فرزندانـش در میـان فامیـل و جمع هـای خانوادگی 
به عنـوان کسـی شـناخته شـود کـه بـه جایگاه هـای 
علمی و شغلی بالا رسیده است؛ فردی که نامش باع� 
افتخـار پـدر شـود. او تعریـف می کنـد: وقتـی قهرمانـی 
آسـیا را بـه دسـت آوردم، پدرم دو شـب نخوابیـد. بارها 
پیامک می داد و تلفن می زد. همان موقع فهمیدم آن 
حس غروری که همیشه دنبالش بود، بالاخره برایش 
اتفـاق افتـاد. حـالا نه تنها بـا مدال هایم ایـن افتخار را 
برایـش رقـم زده ام، بلکـه تصمیم گرفته ام درسـم را تا 
مقطـع دک�ـری در تربیـت بدنـی ادامـه دهـم تـا آرزوی 

قدیمـی پـدرم را به شـکلی 
دیگر محقـق کنم.

سمیرا شاهیان|از آن دست ورزشکارانی است که راه خود را نه از خانواده  ورزشی 

و سـالن های مجهـز، بلکـه بـا سرسـختی و پافشـاری روی علاقه اش پیـدا کرده 
است. مسیر فرشید عمارلو، کاپیتان تیم ملی ایران در رشته فانکشنال فیتن�، م�ل 
بیشتر ورزشکاران پر از فراز و فرود بوده است؛ از مخالفت خانواده تا نبود تجهیزات در 

سالن های ورزشی، اما پشتکار، م�ل همیشه معجزه کرده و او را به قهرمانی رسانده است.
ایـن کارشناس ارشـد رشـته فیزیولـوژی ورزشـی کـه حـدود یـک مـاه پیـش، قهرمانـی آسـیا در 

عربسـتان را به دسـت آورده اسـت، از راه هـای رفتـه و نرفتـه اش می گویـد. 10
راه تجربه

کاپیتان تیم ملی فانکشنال فیتن� 
از پی� وخم سختی ها  به موفقیت رسیده است

ق���ان�
��� زند�� ام ا��

جسارت را یاد گرفتم
مهـرداد مع�مـی، متولـد 1۳۷۹

قبـل از آشـنایی با آقا فرشـید اصـا ورزش نمی کـردم. وقتی در رشـته  تربیت بدنی 
قبول شدم، ترم اول فهمیدم از نظر آمادگی جسمانی ضعیفم؛ به  همین دلیل 
دنبـال رشـته ای رفتـم کـه بدنـم را قوی کنـد. خیلـی اتفاقـی در یک باشـگاه او را 
دیدم. اوایل از سخت گیری های آقا فرشید در تمرینات به گریه 
می افتـادم، اما امروز می دانم همان سـخت گیری ها 
باع� رشد من شد. الان ورزش برایم فق� عاقه 
نیسـت، مسـیر زندگی ام اسـت. آقا فرشـید به 
من جسارت می دهد. او همیشه می گوید 
بایـد در سـطح حرفـه ای مسـابقه بدهم 

تا ذهنم قوی تر شـود.

می ترسیدم به جایی نرسد
علیرضـا عمارلـو، پـدر کاپیتـان تیـم ملـی فانکشـنال فیتن�

فرشـید در دبیرسـتان، ریاضی فیزیـک می خوانـد و می توانسـت در رشـته های 
مهندسـی پیشـرفت کنـد، اما علاقـه اش به ورزش بیشـتر بـود. اول دنبـال فوتبال 
را گرفتـه بـود و بعـد که دانشـگاه قبول شـد، سـراغ آمادگی جسـمانی رفـت. ما هرچه 

تلاش کردیم او را از مسیر ورزش برگردانیم، نشد. همه پدرها و مادرها نگران آینده  
فرزندشان هستند. من هم م�ل بقیه پدرها، اول فکر می کردم این  علاقه  گذراست؛ یا 

دست کم دوست داشتم در ورزش، کشتی را دنبال کند. می ترسیدیم راهی که انتخاب 
کـرده اسـت، بـه جایی نرسـد.چون خودم کار آزاد دارم، همیشـه دلم می خواسـت پسـرم از 

ن�ر شـغلی، سر وسـامان پیدا کند. برای همین همیشـه به پسـرم می گفتم دنبال کاری باشد که 
لا که می بینـم موفق شـده اسـت، به خـودم می گویم  آینـده و امنیـت شـغلی داشـته باشـد. امـا حـا

بایـد زودتـر بـه او اعتمـاد می کردم.البته گلایه ای دارم که شـاید درد دل خیلـی از خانواده های 
ورزشکاران باشد. این رشته ها در کشور ما حمایت نمی شوند. پسر من سال ها ش� و روز 

تمرین می کند، اما نه بیمه و نه جایگاهی در استخدام های ورزشی دارد. از مس�ولان 
لا هـم فقـط دعـا  انت�ـار دارم نگاهـی جدی تـر بـه ایـن رشـته ها داشـته باشـند. حـا

می کنم موفق تر شـود؛ چون می بینم برای علاقه اش از جان مایه می گذارد.

: استان 
ــا شــهرهایی  ــادی ب ــه  زی ــوز فاصل مــا در ایــن رشــته هن
 امــا بــا تــاش مربیــان و ورزشــکاران 
 حــالا هــم چنــد باشــگاه ورزشــی بــا امکانــات 
خــوب در شــهرمان فعــال اســت کــه بــه ورزشــکاران 

کاپیتـان تیـم ملـی فانکشـنال فیتنـس ایـران پـس از 
 یک هدف روشـن دارد و بیان می کند:
 آرزویـم شـرکت در رویـداد 
 هرسال 
برگزار می شود و آرزوی هر کراس فیتری است که جزو 

فرشـید بـا بیـان اینکـه کراس فیـت محدودیـت 
سـنی نـدارد و تـا رده  مثبت پنجاه سـال هـم برگزار 

 ایـن رشـته پایانـی نـدارد.
 کسی که واردش 

برایـش رقـم زده ام، بلکـه تصمیم گرفته ام درسـم را تا 
مقطـع دک�ـری در تربیـت بدنـی ادامـه دهـم تـا آرزوی 

قدیمـی پـدرم را به شـکلی 
دیگر محقـق کنم.

بخشی از 
کارنامه ورزشی فرشید عمارلو

    کاپیتان تیم ملی فانکشنال فیتن�
    قهرمان آسیا ۲0۲۵

    قهرمان کشور 1۴0۴
    قهرمان کشور 1۴0۳
    نفر سوم کشور 1۴0۲
    قهرمان استان 1۳۹۹
    قهرمان استان 1۳۹۷
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رضا ریاحی|دلسـا یاوری، دختر نه سـاله ای 

تـه  لا نامـش در مسـابقات کارا کـه از حـا
ی  ه ا د ا نـو ر خا ، د خشـد ر ی می د ر کشـو

ورزشـی قـد کشـیده، پـدری فوتبالـی و مـادری 
والیبالی. برای او ورزش رقابت نیسـت؛ شیوه ای 

از زندگـی اسـت. تمرین هـای سـخت را بـا پشـتکار 
کودکانـه اش پشـت سـر می گـذارد و هربـار با مدالـی تازه 

برمی گردد.

کـردی و چـه �●○ کاراتـه را از چندسـالگی شـروع 
کـه بـه ایـن رشـته ورزشـی علاقه منـد شـدی؟ شـد 

از چهارسـالگی. دو دخترعمـه دارم بـه نام هـای النـاز و فرنـاز 
کـه بهتریـن دوسـتان مـن هسـتند و هـردو هـم کاراتـه 

تمریـن می کننـد. مـن بـه خاطـر آن هـا بـه کاراتـه 
عاقه منـد شـدم.

اولین باری که رفتی روی �●○
تاتامی، چه احساسی داشتی؟

مسـابقات اسـتانی بـود و مـن کاس اول بـودم. بـا 
خودم گفتم ورزش قهرمانی را از همین جا شروع می کنم 

و بعد از آن 10مدال استانی و کشوری کسب کردم.

گرفتی، چه بود ؟�●○ بهترین مدالی که 
به جـز مقام هـای قهرمانـی اسـتان، سـه بـار در 

مسـابقات کشـوری قهرمـان شـدم؛ اولـی 
سـال 1402 در تهـران، دومـی سـال گذشـته 
در تبریـز و سـومی امسـال در رقابت هـای 
کشـوری مشـهد. هـر سـه طای کشـوری 
بـرای مـن بـه یـک انـدازه جـذاب و 

خاطره انگیـز بـود.

گرفتـی، �●○ را  کشـور  قهرمانـی  مـدال  وقتـی 
اولیـن کسـی کـه بـه او فکـر کـردی چـه کسـی بود؟
پدرم. او بزرگ ترین حامی من است. همیشه در مسابقات 
کشـوری مرخصـی می گیـرد و همـراه من می آید کـه تنها 

نباشم. حضورش برای من دلگرمی است.

بیشـتر �●○ را  ورزش  کـدام  کاراتـه  به جـز 
داری؟ دوسـت 

والیبال و اسکیت. خیلی وقت ها این دو ورزش را تمرین 
می کنم، به ویژه والیبال  که مادرم هم آن  را  به طور حرفه ای 

بازی می کند.

در هفته چند روز تمرین می کنی؟�●○
هفته ای سـه روز به باشـگاه مـی روم و هربار دو سـاعت تمرین می کنم.

ایـن به جز تمریناتی اسـت کـه در خانه دارم.

برای دخترهای هم سن وسالت چه پیامی داری؟�●○
بـه همـه توصیـه می کنـم ورزش کننـد. ورزش فقـ� بـرای مسـابقه و 
گر تـاش کنیم  رقابـت نیسـت؛  بـرای قوی شـدن جسـم و ذهـن اسـت. ا

بـه هرآنچـه بخواهیـم، می رسـیم.

کاراته شوی؟�●○ دوست داری مربی 
 بلـه؛ همیـن الان هـم چـون دان یـک کاراتـه دارم، بچه هـای باشـگاه را 
تمریـن می دهـم. در زنـگ ورزش نیـز مربـی کاراتـه هم کاسـی هایم 

هستم.

برای آینده چه آرزویی داری ؟�●○
دوسـت دارم به عنـوان نماینـده ایـران در رقابت هـای الم�یـک 

حضـور داشـته باشـم.

رضـا ریاحی|بولـوار استادیوسـفی در محـدوده قاسـم آباد ایـن 

روزهـا تابلویـی تـازه بر خود مـی بیند و به نـام شـهید «دک�ر مهدی 
طهرانچی» مزین شده است؛ استاد دانشگاه تهران که عمرش را 
در مسیر علم و پ�وهش گذراند و سرانجام در جنگ دوازده روزه 
کنون  کشـورمان با رژیم صهیونیسـتی به شهادت رسـید. نام او ا
بر خیابانی نقش بسـته اسـت که به دانشـگاه آزاد مشـهد منتهی 
می شـود؛ مسـیری کـه هـر روز اسـتادان و دانشـجویان از آن 
می گذرنـد و یـاد مـردی را زنـده می کننـد کـه علـم را بـا ای�ـار معنـا کرد.
ایـن نام گـذاری ادای دینـی اسـت بـه اسـتادی کـه راه دانـش را تـا 

مـرز جهاد ادامـه داد.

چه کسی او را نمی شناسد؟ �●○
چهارشنبه هفته پیش بود که تابلوهای بخشی از بولوار استادیوسفی به 
نام شهید دک�ر طهرانچی تغییر نام پیدا کرد. پیش تر این بولوار از خیابان 
شریعتی ۳9 در محله شاهد آغاز می شد و تا خیابان شهید کُرد نوغانی 
در محلـه رازی ادامـه داشـت. براسـاس مصوبـه شـورای اسـامی شـهر 
مشـهد، بخش ابتدایـی بولوار، از ابتدای شـریعتی۳9 تا تقاطع امامیه 
بـه نـام شـهید دک�ر طهرانچـی نام گذاری شـده اسـت و بخـش پایانی 

آن همچنان به نام بولوار استادیوسفی شناخته می شود.
حوالی دانشگاه آزاد و مسجد حضرت محمد)ص( با مرد مسنی 

کـه تقی رحمانی نـام دارد، گفت وگو می کنیـم. وقتی از او 
درباره شـهید دک�ر طهرانچی سـ�ال می کنیم، سری 

تکان می دهد و می گوید: چه کسی او را نمی شناسد؟ 
همـه می دانیـم دانشـمند هسـته ای بـوده و در 

جنـگ دوازده روزه بـا رژیـم صهیونیسـتی بـه 
شهادت رسیده است.

رحمانـی می گویـد: خوبـی تابلوهـای جدیـد 

ایـن اسـت کـه نـام شـهدا از آن برداشـته نشـده اسـت؛ مثـا مـن در 
کن هستم که مزین به نام شهید مهدی صباغی  استادیوسـفی 1۳ سا
بـود و حـالا هـم نـام این شـهید زیر اسـم شـهید دک�ر مهـدی طهرانچی 
حـک شـده اسـت. ایـن را هـم بگویـم که زمـان می بـرد تـا بـه نام گذاری 
جدیـد عـادت کنیـم. هنـوز خیلـی از همسـایه ها نمی داننـد کـه تابلـو 

کوچـه بـه نـام شـهید طهرانچی تغییـر نـام پیـدا کـرده اسـت.

کاش اطلاع رسانی می کردند�●○
کمی بالاتر به دو دانشـجوی پسـر می رسـیم که زیر تابلو طهرانچی 1۷
ایسـتاده اند، درسـت کنـار بوسـتان دانـش. وقتـی از آن هـا دربـاره 
تغییـر نـام خیابـان می پرسـم، یکی شـان بـا تعجـب می گویـد: مگـر نام 
خیابـان عـوض شـده اسـت؟ بعد هم سـریع،  تابلو بـالای سـرش را نگاه 

می کند.
آن طور کـه در گشـت وگذار میدانـی معلـوم می شـود، اهالـی محلـه 
استادیوسـفی دربـاره ایـن تغییـر نـام بی اطـاع بوده انـد. محمدباقـر 

عظیمـی، عضو شـورای اجتماعی ایـن محله، هم این مطلـب را ت�یید 
می کنند. او با اشاره به اینکه تقریبا در هی� کدام از تصمیم های شهری 
نظـر اعضـای شـورا پرسـیده نمی شـود، می گویـد: مـا افتخـار می کنیـم 
که محله مان به نام شـهدا باشـد، آن هم یک دانشـمند هسـته ای؛ اما 
توقـع داشـتیم برای این تغییر نـام از اهالی محل یـا حداقل از اعضای 

شـورای اجتماعی نظرسـنجی شود.
ناهیـد فربدنیـا، ر�یـس اداره نام گـذاری معابـر و تابلونویسـی سـازمان 
فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری مشـهد، دربـاره ایـن خواسـته اهالـی 
می گویـد: قـرار اسـت برنامـه رونمایـی از تابلـو بولـوار شـهید طهرانچی 
برگـزار شـود. به همین دلیـل تابلـو اصلـی ورودی بولـوار از سـمت بولوار 
امامیـه و خیابـان شـریعتی ۳9 هنـوز نصـب نشـده اسـت و منتظـر خبـر 

دانشـگاه آزاد اسـامی مشـهد بـرای اجـرای مراسـم هسـتیم.

چهره علمی شهید طهرانچی�●○
محمدمهدی طهرانچی متولد سـال 1۳44 خورشیدی در تهران بود 
کـه کارشناسـی، کارشناسی ارشـد و دک�ـرای فیزیـک حالـت جامـد را در 

دانشـگاه شهید بهشـتی گذراند.
شـهید طهرانچی استاد تمام با پایه 41 در دانشـکده فیزیک دانشگاه 
شهید بهشـتی و چهـره ای شناخته شـده در حـوزه  علـم فیزیـک بود 
کـه ت�لیف دوازده ک�ـاب و ثبت هشـت اختراع در کارنامه علمی 
او دیـده می شـود. در سـوابق مدیریتـی شـهید طهرانچی 
سـابقه ریاسـت دانشـگاه شهیدبهشـتی از سـال 1۳91 تـا 
1۳95 قـرار دارد و از آبـان 1۳9۷ بـا حکـم رهبـر انقـاب 
به عنوان ر�یس دانشگاه آزاد اسامی فعالیت می کرد.
شـهید محمدمهـدی طهرانچی صبـح روز جمعه،

2۳ خـرداد 1404، در حملـه رژیـم صهیونیسـتی بـه 
مجتمع اسـاتید سـرو به شـهادت رسـید.

ب��ی از ب�ل�ار اس�ادی�س�ی �ن��ه۱۰ به �ام ���د دا���ند ه��ه ای ����ر �ام ��دا کرد
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امید محله

ی  ه ا د ا نـو ر خا ، د خشـد ر ی می د ر کشـو
ورزشـی قـد کشـیده، پـدری فوتبالـی و مـادری 

 برای او ورزش رقابت نیسـت؛ شیوه ای 
 تمرین هـای سـخت را بـا پشـتکار 

کودکانـه اش پشـت سـر می گـذارد و هربـار با مدالـی تازه 

کـردی و چـه  کاراتـه را از چندسـالگی شـروع 
کـه بـه ایـن رشـته ورزشـی علاقه منـد شـدی؟ شـد 

 دو دخترعمـه دارم بـه نام هـای النـاز و فرنـاز 
کـه بهتریـن دوسـتان مـن هسـتند و هـردو هـم کاراتـه 

 مـن بـه خاطـر آن هـا بـه کاراتـه 

اولین باری که رفتی روی 
تاتامی، چه احساسی داشتی؟

مسـابقات اسـتانی بـود و مـن کاس اول بـودم. بـا 
خودم گفتم ورزش قهرمانی را از همین جا شروع می کنم 

مدال استانی و کشوری کسب کردم.

گرفتی، چه بود ؟ بهترین مدالی که 
به جـز مقام هـای قهرمانـی اسـتان، سـه بـار در 

مسـابقات کشـوری قهرمـان شـدم
سـال 1402 در تهـران، دومـی سـال گذشـته 
در تبریـز و سـومی امسـال در رقابت هـای 
کشـوری مشـهد. هـر سـه طای کشـوری 
بـرای مـن بـه یـک انـدازه جـذاب و 

خاطره انگیـز بـود.

گرفتـی، �●○ را  کشـور  قهرمانـی  مـدال  وقتـی 
اولیـن کسـی کـه بـه او فکـر کـردی چـه کسـی بود؟
پدرم. او بزرگ ترین حامی من است. همیشه در مسابقات 
کشـوری مرخصـی می گیـرد و همـراه من می آید کـه تنها 

نباشم. حضورش برای من دلگرمی است

امید محله

د��ر کارا�ه کار ���ه ولی ��ر(��) از بزرگ �رین حا�ی اش در ورزش �ی گ�ید

�ا�� �در
�� ���ی ا���ار

مکان نما
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شماره پیامک:  ٣٠٠٠٧٢٨٩

ســایت مشهدچهره:
mashhadchehreh.shahraranews.ir

نوفل لوشاتو، رضاشهر، طالقانی، سرافرازان، چهارچشمه، کوثر، هاشمیه، هنرستان، نیرو هوایی، 
آب و برق، اقبال، زکریا، لادن، شقایق ۱ و شقایق ۲، گلدیس،  ولی عصر(عج)

رازی، استادیوسفی، شریعتی، شاهد، لشکر، فرهنگیان، امامیه، رسالت، حجاب، ایثارگران، 
امام هادی(ع)، خاتم الانبیا (ص) ، میثاق محلات منطقه ما ۹۱۰

برای پیوستن به کانال شهرآرا محله 
منطقه ۹و10 کد بالا را اسکن کنید

با ه�ت اداره فنی و ا�رای� ��رداری �ن��ه١٠ و ����ری ��رآرا���ه در ��ابان ���د ف�حی ٢٠٫١ ا��ام �د

����� ز�� �ای ��اده �و

۳0مهـر امسـال بـود کـه در شـهرآرامحله، یاحی| ر

گزارشـی دربـاره رفتـار نامناسـب برخی مغـازه داران 
سـته  ا ن ر 20 یـا همـا ٫ 1 حی  معبـر شـهید فا
اسباب بازی فروشـی ها  وتخریـب سـنگ فرش ها 
و کنـدن بولاردهـای بتنـی  از سـوی آن هـا بـه چـاپ 
رسـید. در ایـن گـزارش، اهالـی درخواسـت مرمـت 
سـنگ فرش هایی را داشـتند کـه برخـی از کسـبه 
خیابان برای ایجاد جای پارک تخریب کرده بودند.
حالا دو هفته پس از انتشار این گزارش، بولاردهای 
بتنی کنده شده معبر فاحی 20٫1 و سنگ فرش های 

بتنـی تخریب شـده، مرمـت شـده اسـت.
ر�یـس اداره فنـی و اجرایـی شـهرداری منطقـه10
دراین بـاره بـه شـهرآرامحله گفـت: بـه درخواسـت 
اهالی، بولاردهای بتنی و سنگ فرش های پیاده راه 

معبـر شـهید فاحی 20٫1 بـرای چندمین بـار مرمـت 
شـد. برخی از کسـبه بـرای اینکه جای پـارک خودرو 
داشـته باشـند یا اقام مغازه خـود را راحت تر تخلیه 
کننـد، اقدام بـه تخریب بولاردهای بتنـی می کنند.

بـه گفتـه مسـعود ک�ابـداری، بولاردهـای بتنـی 
گر بار دیگر  مرمت شـده نشانه گذاری شده اسـت و ا
تخریـب شـود، عامـان آن  باید جریمـه ب�ردازند و با 

آن هـا بـه شـیوه قانونـی برخـورد خواهد شـد.

رضـا ریاحی|در قل� محله لشـکر مشـهد، معبر شـهیدفلاحی۲0٫1 با رنگ و شـور کودکی زنده اسـت؛

کوچه ای که بوی نوستال�ی و هیجان در آن جریان دارد. این معبر راسته اسباب بازی فروش هاست،
جایـی کـه ویترین هـای پـر از رنـگ و لبخنـد، بچه هـا و حتـی آدم بزرگ هـا را بـه دنیـای خیـال می بـرد.

از عروسـک و ماشـین و دفتـر و مدادرنگـی گرفتـه تـا دوچرخـه و موتـور و سـروی� 
خـواب بچـه  در ایـن معبـر یافـت می شـود. اینجـا گذرگاهـی اسـت که بـه یکـی از نقاط 

اجتماع محـور منطقـه10 بدل شده اسـت.

���� ����ب ب�� �ا

در سر�اسـر ایـن ک��ـه، ��اده راهـی بـرای �ـردد 
راحت �ـر �ابـران و �ریـداران احـداث �ـده اسـت. در 
ب�ش هایـ� از ���ر ه� ����ت و رو�ـنای� �ناسـ� 

برای اسـ�راحت اهالی در��ر گرف�ه �ده است.

رآرا
شه

ی/
اح

 ری
ضا

س: ر
عک

ب�سـ�ان ��� و�ـ�ر و ���ـی ری�ـان از پا�زده سـال 
��ـش در ا���ـای ایـن ���ـر بنـا �ـده اسـت و ����ـت و 

رو�نای� �ناس�ی ه� دارد.

��ـی ح��ن دوسـت، قدی�ی �ریـن فرو�ـنده راسـ�ه اسـ�اب بازی 
فروش هاست. او دوازده سال است که در این ���ر اس�اب بازی �ی فرو�د.

��ی آقـا �ی گ�یـد: اولـش �ـن بـ�دم و ی�ـی دو ��ـازه دی�ـر. ا�ـا از سه سـال 
��ش، این ��ابان،  ب�رس فروش اسـ�اب بازی در �رب ��ـ�د �د.

 این معبر راسته اسباب بازی فروش هاست
 بچه هـا و حتـی آدم بزرگ هـا را بـه دنیـای خیـال می بـرد.

۲۰٫۱ ���� ����

���� ����
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